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تاك

سواد دیجیتالی
 برای کودکان دیجیتالی

«ضریب نفوذ اینترنت و گوشــی های هوشمند  �
در ایــران بــالای ۵۰ درصد اســت اما متأســفانه 
دانش و ســواد دیجیتالی مردم ۱۲ از ۱۰۰ است». 
این موضــوع را معاون مرکز فنــاوری اطلاعات و 
رســانه های دیجیتال اعلام کرد. حال ســؤال این 
اســت که چگونه می توانیم ســواد دیجیتال را به 
کودکان بیاموزیم؟ ســواد دیجیتــال زیرمجموعه 
سواد رایانه ای محسوب می شود و یکی از معانی 
آن کمــک به کــودکان در درک موضــوع ردپای 
دیجیتالی اســت. ردپای دیجیتالــی به این معنی 
اســت که کودکان باید یاد بگیرنــد هر اقدامی در 
فضــای مجازی اینترنت اعم از نوشــتن نظر برای 
دیگــران، قــراردادن عکس و... برای همیشــه در 
آن ســایت یا اپلیکیشــن ذخیره می شــود و قابل 
دسترســی برای دیگران خواهد بود، حتی اگر آنها 
را پاک کنند. ســواد دیجیتــال همچنین به معنای 
آموختن شــیوه برقراری ارتباط درست و عاری از 
تهدید بــا دیگران از طریق شــبکه های اجتماعی 
اســت و این ارتباطات می تواند در آینده به آنها در 
دستاوردهای آموزشــی و موفقیت های حرفه ای 
کمک کند. افزون بر این، سواد دیجیتال به معنای 
کمک به کودکان در درک این مســئله است که هر 
آنچه در اینترنت می بینند واقعی نیست و آنها باید 
اطلاعاتــی را که در اینترنــت می بینند، به صورت 

انتقادی مورد ارزیابی قرار دهند. 
برای آموزش ســواد دیجیتالی بهتر اســت از 
خانه شروع کنیم. اگر شما در استفاده از ابزارهای 
دیجیتــال در خانــه مهــارت دارید، نصــف راه را 
رفته اید. اولین کار این اســت که یک برنامه زمانی 
برای اســتفاده کودکتان از برنامه هــا و بازی های 
دیجیتال تنظیم کنید. ســپس علاوه بر محدودیت 
زمانــی، محدودیــت محتوایــی هم بــرای تلفن 
هوشــمند یا هر ابزار دیگر مورد اســتفاده کودک 
خــود تعیین کنید. در انتخــاب برنامه ها و بازی ها 
دقت کنید. بازی ها و اپلیکیشن هایی که کودک در 
آن زمان مشخص شده استفاده می کند، بهتر است 
آموزشــی و دور از خشونت باشــد. مطمئن باشید 
کودک به هیچ محتوای نامناسبی دسترسی ندارد. 
آمــوزش مهارت ســواد دیجیتــال را می توان 
در مهدکودک هــا و پیش دبســتانی ها ادامه داد. 
مربی می تواند با خواندن داســتانی درباره تهدید 
و زورگویــی و بحث کردن درباره دلیل نادرســتی 
چنیــن رفتــاری در کلاس، کودکان را بــا قلدری 
اینترنتی آشــنا کند. تحقیقات نشــان می دهد که 
خشــم و آشــفتگی اولین واکنش قربانیان قلدری 
اینترنتی اســت که می تواند بــا اختلالات خواب و 
عدم تمرکز همراه باشــد. تهدیدکردن و باج گیری 
از دیگران نمونه هایی از قلدری اینترنتی هســتند. 
نتایج پژوهش ها نشــان می دهــد که عدم نظارت 
والدین بر استفاده از اینترنت و ابزارهای دیجیتالی 
مــورد اســتفاده کــودکان خطر قربانی شــدن در 
قلدری اینترنتی را افزایــش می دهد. همچنین با 
نشــان دادن تصاویری از حیوانات واقعی و خیالی 
روی رایانه می توان به کودکان درباره واقعی  بودن 
و نبودن آنها توضیــح داد و آنها را با این موضوع 
آشــنا کرد که هر پیامی که در اینترنت وجود دارد 

الزاما حقیقی نیست. 
*پژوهشگر مؤسسه مطالعات کودکی مدرس

نگاه

به بهانه تولد توران خانم
 بنیان گذار آموزش وپرورش نوین

 معلمان مــدارس، با تدریس در کلاس بســته  �
و دانش آموز نشســته و ســاکت بیشــتر آشــنایند. 
به طوری کــه آموزش بــاز، در فضای گســترده و با 
دانش آموز جســت وجوگر و در حال حرکت، آنها را 
ســردرگم می کند. همان طور که بســیاری از اوقات، 
تصاویــر کتاب های درســی را قســمتی از آموزش 
نمی داننــد و فقط به متن ها توجه دارند، مشــاهده 
و تجربه مســتقیم را جزئی از آمــوزش نمی دانند؛ 
نمی داننــد چگونــه یــک گل، یــک برگ، یــک تار 
عنکبوت، یــک چرخ یا یک ماشــین می تواند بیش 
از چندین صفحه کتاب آمــوزش دهد. نقص البته 
از معلم نیســت. نقص از نظام آمــوزش و تربیت 
معلم اســت. چنین اســت کــه هنــگام بازدیدها، 
خود را کنار می کشــند و شــاگردان را به حال خود 
می گذارنــد یــا آن چنان انضباطی برقــرار می کنند 
که همه لطف کار آموزشــی آزاد از دست می رود. 
معلمان ما از این قاعده مســتثنی نبودند و سال ها 
طول کشید تا گردش های علمی به تدریج توانستند 
ثمربخشــی لازم را بیابند.   دانش آموزان، آن طور که 
باید و شاید در سطح مملکت و مؤسسات مختلف 
به حساب نمی آیند. از موزه ها شروع کنیم که قاعدتا 
باید راهنمایی بــرای بزرگ ترهــا و راهنمایی برای 
دانش آموزان داشــته باشــند که ندارند. مؤسسات، 
کارخانه ها و مراکز علمی و صنعتی هم به این نکته 
توجــه نکرده اند. تنظیم جــزوه ای کوچک همراه با 
مهم ترین اطلاعات با طرح، تصویر، راهنما، نقشــه 

و آمــار به زبان ســاده و با توجه به نیــاز کودکان و 
نوجوانان، کار دشواری نیست. حتی می توان منابعی 
دیگر را نیز برای مطالعه دانش آموزان معرفی کرد. 
اما کمتر مؤسســه ای چنین فکری کرده اســت. در 
یکی، دو مؤسســه هم که جزوه هایی یافتیم، بیشتر 
جنبه تبلیغاتی داشــت.   بازدید از موزه ها، جزئی از 
برنامه آموزشــی بود و به طور منظم انجام می شد. 
کارکنان موزه ایران باســتان، موزه مردم شناســی و 
موزه هنرهای تزئینی، با ما آشــنایی کامل داشتند و 
شاید هم گاه وقتی به قیافه ما برمی خوردند با خود 
می گفتند که «باز آمدند!» شاگردان ما مثل شاگردان 
تعــدادی از مــدارس دیگر، رفتن به مــوزه را کاری 
تشریفاتی نمی دانستند. سؤال ها و وظایفی داشتند، 
بایــد گزارشــی تهیه می کردند که ســبب می شــد 
به صورت گروهی و به طور پراکنده در موزه کار کنند. 
گروهی به وسایل کشاورزی، دامداری و شکار توجه 
می کردند و نمونه ها را می دیدند و نقاشی می کردند. 
گروهی وســایل پخت وپــز را مطالعــه می کردند، 
گروهی دیگر به وســایل جنگی یا وســایل نقلیه، یا 
آلات و ابــزار و مصالح کار دقت می کردند. گروهی، 
طرح های نقاشی یا حکاکی شده روی سفال و سنگ 
را مطالعه می کردند. با این وظایف، بدیهی اســت 
شاگردان ما مثل شاگردان عموم مدارس دیگر صف 
نمی بستند و تند حرکت نمی کردند. هر بار برای هر 
قسمت، ممکن بود بین یک ساعت ونیم تا دو ساعت، 

در موزه بمانند. 
برگرفته از کتاب «جســتجو در راه هــا و روش های 

تربیت» نوشته توران میرهادی، نشر دیدار، ۱۳۹۷ 

بیشتر از اینکه دانش آموزی حق انتخاب مدرسه اش را برای تحصیل داشته 
باشد، این مدرسه اســت که دانش آموز را انتخاب می کند. این اتفاق از زمانی 
شروع شــد که تعداد دانش آموزان از حد ظرفیت مدارس موجود بیشتر شد. 
رقابــت میان مدارس بــرای انتخاب دانش آموز تبدیل به بــازار خریدوفروش 
دانش آموز شــد. آزمون هــای ورودی مــدارس برای انتخــاب دانش آموزان 
مســتعد تبدیل به بازار دادوســتد دانش آموزان شــده اســت و مشتری این 
بازارها خانواده هایی هســتند که به امید کسب رتبه برتر فرزندشان در کنکور 
سراســری معامله می کنند. با وجود اینکه تفــاوت مدارس باید مبتنی بر نوع 
محتوا و کیفیت نحوه ارائه باشد و بر همین اساس خانواده به انتخاب مدارس 
دانش آموزانش بپردازند اما این مدارس هســتند که بــا جذب دانش آموزان 
قوی تر و مســتعد تر خــود را تبدیل به برند کرده انــد. در این حالت خانواده ها 
هســتند که با سودای کســب رتبه بهتر فرزندشــان در کنکور به انتخاب این 
مدارس دســت می زنند. این روزها نام یک مدرســه را که می بریم، ســؤالات 
زیادی پرسیده می شود. دولتی است یا خصوصی؟ نمونه است یا تیزهوشان؟ 

نمونه دولتی است یا عادی؟ روش آنها شناختی است یا رفتاری؟ 
چنددستگی مدارس

جدای از اینکه به این ســؤالات چه پاسخی بدهیم، آنچه به ذهن می آید، 
این اســت که این طبقه بندی از کجا آمده؟ آیا ایــن طبقه بندی به معنای این 
است که در هر کدام از این مدرسه ها مطالب متفاوتی تدریس می شود؟ آیا هر 
کدام برای دانش آموزان خاصی اســت؟ آیا شیوه برخورد معلم ها و مسئولان 
در هر یک از این مدارس با هم تفاوت دارد؟ و ســؤال جدی تر این اســت که؛ 
آیا این تفاوت ها واقعی اســت یا همه یک حرف می زنند؟ وقتی وارد برخی از 
مدارس می شــویم، به ما می گویند آنچه بــه دانش آموزان درس می دهیم با 
سایر مدرسه ها تفاوت دارد. نکته اینجاست که مگر محتوای آموزشی آنچه در 
مدارس ارائه می شود، با هم تفاوت دارد! در واقع آنچه موجب تفاوت ساختار 
مدارس می شــود به ســه عامل محتوای آموزشــی، نحوه ارائه محتوا و نوع 
مخاطب بستگی دارد. ساختار مدارس در ایران به طورکلی به دو بخش دولتی 
و غیردولتی طبقه بندی می شــود. مدارس دولتی نیز به عنوان مدارس دولتی، 
نمونه دولتی، شــاهد و تیزهوشان طبقه بندی می شوند و مدارس غیردولتی با 

وجود نظارتی که وزارت آموزش وپرورش دارد، کاملا باز است. 
محتواي آموزشی تفاوتی ندارد

تفاوت در محتوای آموزشــی به چند صورت می تواند وجود داشته باشد. 
اول آنکه، ماهیت آن محتوا متفاوت باشــد. دوم آنکه، کیفیت ارائه آن محتوا 
رنگ جدیدی به خود بگیرد. سوم آنکه، تعداد تکرار و مقدار مطالب آموزشی 
تفاوت داشــته باشد. در مدارس به سختی می توانیم بگوییم ماهیت آموزشی 
تفاوت دارد. زیرا همه مدارس موظف به تدریس کتاب های درســی هســتند. 
دانش آمــوزان در امتحانات نهایی شــرکت کــرده و آنها را برای شــرکت در 
کنکور سراســری آماده می کنند. پس امکان تدریــس محتوایی متفاوت برای 

آنها امکان پذیر نیســت. گواه این ادعا آن است که مدرسه ای را پیدا نمی کنیم 
کــه بگوید بــرای ما امتحانــات نهایی و کنکور مهم نیســت و مــا بچه ها را 
بــرای آزمون های دیگری آماده می کنیم. ممکن اســت بگویند علاوه بر اینها 
مطالب دیگری را نیز کار می کنیم، در آن صورت باید پرســید وقتی قرار است 
دانش آموزان را برای هماورد عظیمی به نام کنکور سراسری آماده کنید، چقدر 
می تــوان زمان صرف محتوایی خارج از ســرفصل های آن آزمون کرد. در این 
صورت محتوای اضافه جنبه جاری و کارکردی خواهد داشــت یا ابزاری است 
برای ایجاد تنوع. اگر در ســال های ۸۰ به بعد در کنکور سراســری کارشناسی 
شــرکت کرده باشــید یا فرزندانتان مشــغول این آزمون بوده باشند، حتما با 
تحلیل هایی که نسبت به ســؤالات کنکور صورت می گیرد، سروکار داشته اید. 
در اوایل سال های ۸۰ یعنی سال های ۸۲ تا ۸۵ طراحی سؤالات تا حدی تغییر 
کرد. تا قبل از آن سؤالات در قالب های خاصی که بیشتر مبتنی و برآمده از متن 
کتاب های درسی بود، نوشته می شد اما بعد از آن و به مرور به سمت سؤالاتی 

که درک دانش آموزان را از محتوای آموزشی بسنجند، سوق داده شد. 
محتوای آموزشی مبتنی بر تکرار

مدارســی که صحبت از ارائه کیفیت آموزشی برتر مي کنند، می توانند سهم 
بیشتری در رتبه های برتر کنکور داشته باشند. در واقع در این حالت رقابت دیگر 
بر ســر تعداد تکرار محتوای آموزشی نیست و آنچه اهمیت پیدا می کند، کیفیت 
آموزشی است. اگر کیفیتی که مدارس از آن صحبت می کنند، جدای از آن چیزی 
است که در کنکور و آزمون های زیرمجموعه آن سنجیده می شود، چه راه و روش 
معتبر و سراســری برای ســنجش آن و اثبات این مدعا وجود دارد؟ پرداختن به 
ســؤالاتی از این دست این فرضیه را در ذهن روشن می کند که در زمینه محتوای 
آموزشــی آنچه معیار طبقه بندی مدارس اســت، شــدت و مقدار کار روی این 
محتواست و نه کیفیت و نه ماهیت. گواینکه مدارسی که موفق می شوند با تکرار 
بیشتر روی این محتوا کار کنند در یک دسته قرار می گیرند و باقی در دسته دیگر. 

نحوه ارائه در مدارس سلیقه ای است
یکی دیگر از معیارهای طبقه بندی مدارس شــیوه ارائه محتواست. شیوه 
ارائه در مدارس مبتنی بر ذوق و ســلیقه بوده و بســیار متنوع است. درواقع 
زمانی که مدیر مدرسه تغییر کند، تیمی که می آورد، رویکردشان تغییر می کند. 
درواقع در این حالت فردی که شــیوه ارائه اش متفاوت باشــد، با ارائه همان 
محتــوای ثابتی که همه مدارس هم ارائه می کنند، می تواند تعداد بیشــتری 
از دانش آمــوزان را با خود همراه کند. محتوای آموزشــی عملا تفاوتی ندارد 
و تفاوت اساسی در این اســت که محتوا چگونه منتقل شود تا دانش آموزان 
بیشتری همراه شــوند. برخی از معلم ها واقعیت را می پذیرند. قبول می کنند 
که این درس چندان برای بچه ها کاربردی نیست اما با علم به روش تدریس و 
با بازی آموزش می دهند و همین محتوای ثابت را به گونه ای ارائه می کنند که 

بچه ها با آنها همراهی کرده و آن درس را می خوانند. 
طبقه بندی مدارس براساس نوع مخاطب

مسئله دیگر بحث طبقه بندی دانش آموز براساس مخاطب است. قاعده 
ارزیابی مدرسه محتوا و نحوه ارائه است اما این مهم سال هاست که نادیده 
گرفته شــده و خانواده ها به سراغ مدارسی می روند که اسم و رسمی داشته 
باشند. پیش فرض انتخابشــان هم این است که این دو اصل را حتما رعایت 
می کنند اما این مدارس هستند که دانش آموزان مستعد را انتخاب می کنند و 
خود را برند کرده اند تا به چشم خانواده ها بیایند. در مدارس تیزهوشان آنچه 
اتفاق می افتد انتخاب نوع دانش آموزان شــان است. در مدارس تیزهوشان 
آنچه به عنوان محتوا ارائه می شــود، با دیگر مــدارس تفاوتی ندارد. تفاوت 
در ایــن نوع طبقه بندی از مدارس بیشــتر در ورودی دانش آموز اســت. در 
واقــع دانش آموزانی که پایه درســی قوی تری دارند، معمولا در یک ســری 
مدارس جمع می شــوند. برای مثال وقتی به مدارس غیرانتفاعی خاص که 
مدعی هستند نتیجه متفاوتی می گیرند، نگاه می کنیم، می بینیم توانسته اند 
ورودی دانش آموزان شــان را بهتر کنند.  این روزها مدارس غیرانتفاعی روی 
برندینگشان کار می کنند. زمانی مدارس تیزهوشان که غیرانتفاعی هم بودند، 
به دو نوع علامه حلی برای پســران و فرزانگان برای دختران تعریف می شد 
امــا از دوره حاجی بابایی همه چیز تغییر کــرد. حاجی بابایی معتقد بود چرا 
آموزش وپرورش خودش چنین چیزی نداشــته باشد. وی در هر منطقه یک 
مدرسه علامه حلی و فرزانگان تأســیس کرد تا دانش آموزان قوی را جذب 
کنند و شــهریه ای هم برای دریافت تعریف کردنــد. در مدارس غیرانتفاعی 
وقتی شــش هــزار دانش آموز می گیرنــد قاعدتا رتبه یك تــا ۲۰۰ رتبه های 
ثمربخش هســتند و البتــه دانش آموزان انتخابی شــان را به یک مدرســه 
نمی برند بلکه آن را به مجموعه مدارسشــان می فرســتند تا رتبه آوری شان 
در مجموعه مدارسشــان نتیجه بخش باشــد. مدارسی که برند هستند مثل 
رســتوران های برند شده اند و تقریبا سیستمشان چون کنترل نتیجه است، در 

همه مشترک است. 

بهار همیشه نشان زایش و زندگی است. در سومین 
ماه رنگ پریده بهار، آن روزهایی که بین بهار و تابستان 
نــزاع برای مانــدن و زودآمــدن اســت، (۲۶خرداد) 
پاسداشــت تولد تورانی اســت کــه «ادبیات_کودک_
آمــوزش» به تولدش خواهد بالید، دیر شــده اســت، 
امــا نه آن قدر دیــر، او جریان دارد، آن قــدر بکر و ناب 
اســت که گویی زادگاه اندیشــه او همین امروز است. 
ســالگرد تولد میرهادی زایش دوباره کودکی است و 
عاشــقانه هایش با فرهاد و چه حق است نفسی که او 

را معمار دوران کودکی خواند. 
توران میرهادی تعلیم وتربیت را یک جست وجوی 
مداوم می داند؛ کنکاشــی در درون و بیرون یک انسان 
و برای رسیدن به این تعریف از آموزش وپرورش، تمام 
تــلاش خود را کرد تا همکاری و هم فکری را جایگزین 
رقابت کند. روی حرفش ایســتاد که «رقابت» ویرانگر 
است، برتر و بهتر و ترها و ترین ها وجود خارجی ندارند، 
نبایــد فریب رقابــت را خورد و برای کــودکان پرونده 
ســاخت. باید به کودکان آموخت لذت «کار جمعی» 

سازنده است و در تعامل مداوم است که رشد حاصل 
خواهد شــد. کار مــا ایجاد فرصت ها و آزادگذاشــتن 
کودکان است، نه گذاشتن بار سنگین بر دوش کودکان. 
توران می گوید آموزش زبان و فناوری های الکترونیکی 
دیر نمی شود، یادگرفتن چند عبارت و زدن چند دکمه 
آمــوزش نخواهد بود؛ فشــاری بیهوده و گاه بســیار 
گمراه کننده است. بانوی بزرگ کودکی ها می خواست 
کار تربیتی را به عشــق تبدیل کنــد و یکی از ابزار های 
رســیدن به این شوق همیشگی را طبیعت می دانست 
و او می خواســت از صداقت طبیعت با انسان، امنیت 
انسان در کنار انسان را به کودکان سرمشق دهد. اینها 
گوشه ای از «هفت آرزوی توران» بود؛ آرزویی که حال 
وصیت شــده اســت تا ما با کمک آن، غم بزرگ را به 
کاری بــزرگ مبدل کنیم، اما چگونــه و چه معلمانی 
می توانند اندیشــه های میرهادی را بســط دهند؟ آیا 
آموزش وپرورش امروز بذرهای تغییر را آبیاری می کند 
یا با بی توجهی به آن این برهوت را خشــک تر از پیش 

خواهد کرد؟ 
پاســخ به ســؤال اول را می توان در جست وجو در 
دیدگاه های میرهادی یافت. ایشــان «معلم» را مانند 

پلی می داند کــه کودک، نوجوان و جــوان را هدایت 
کرده تــا به صورت موجــودی بالغ درآید؛ شــخصی 
کــه توأمان در حال اکتشــاف و بازیابی مداوم اســت 
و می بایســت بپذیــرد که مثــل کلید برق نیســت که 
در یک حرکــت آن را زد و چراغ را روشــن کرده، باید 
حوصله کرد، ممکن اســت  هــزاران حرکت فقط یک 
نتیجه بدهند. «تحجر» از نگاه میرهادی خطری است 
همیشــگی برای معلمان. وقتی معلم می گوید: «این 
روش من اســت و روش دیگری را قبول ندارم!» یعنی 
آموزش نوین بایست! من هنوز تا رسیدن به تو فاصله 
دارم، سنســورهای این معلم کــه باید در تمام جهات 
کار کنند، سال هاســت روی یک موضوع ایســتاده اند. 
میرهادی بارها گفته اســت: «هیچ یــک از لحظه های 
معلمی گم شــدنی نیست». راست می گوید؛ خدمت و 

خیانت در آموزش گم نخواهد شد. 
اما ســؤال دوم اینکه آموزش وپرورش امروز چقدر 
با میرهادی های این حوزه همراه است؟ در کوتاه ترین 
فاصلــه طرح حذف آزمــون از دوره ابتدایی می تواند 
پاسخ به این سؤال باشــد؛ طرحی که از زمان اعلام تا 
قطعیت، ســروصداهای زیــادی را بلند کرد. مخالفان 

زورشان نرســید یا حداقل کمتر توانســتند با نفوذ در 
لایه های قدرت و سیاســت اعمال نفــوذ کنند. دلایل 
آنها در مواردی کارشناسی شــده و بــرای جلوگیری از 
آســیب بیشــتر به این پیکره بی جان بــود، اما بگذریم 
کــه چه را حذف کردیم و چــه جایگزینش کردیم، اما 
حذف این آزمون ها اگر در مسیر درستش اتفاق بیفتد، 
نه بزک کردن ظاهــری، می تــوان آموزش وپرورش را 

در مسیر «تحول تورانی» دانست. 
اما بازمی گــردم به بهانــه ای که دلیــل ورق زدن 
اندیشــه های تــوران میرهــادی شــد. همان طور که 
شوپنهاور می گوید: «با اشتیاق و علاقه فراوان درست 
به همــان نحو که یک صابون را تا حد و اندازه ممکن 
(هرچنــد با این یقین که خواهد ترکیــد) باد می کنیم، 
تــا جای ممکن به زندگی خــود ادامه می دهیم». این 
عبارات نشــان می دهند کــه زندگــی معلق بودن در 
حباب نیســت. دور باطل و تسلسل کلافه کننده ای که 
روزی پیمانــه بشــکند و حباب هفت رنــگ بترکد و ما 
در روز تولد مرده باشــیم نخواهد بود، به شــرطی که 
بخواهیم زندگی را زندگی کنیم. توران ثابت کرد در این 
جهان از بودن خبری نیســت و هرچه هست در حال 
شدن است و شاید این بهترین دلیلی است که می توان 
توران را «گل همیشــه بهار» نامید، در زادروزش جوانه 

زد و در طول زندگی ریشه دواند، عمیق و اصیل. 

روایتی از کالایی شدن آموزش وپرورش

مشتری ای به نام «دانش آموز»

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

هلندی قــرن نوزدهــم- تکنیــک ۱۰- آبگوشــت- 
موجــود زنــده چنــد ســلولی- هواپیمــای جنگی
 ۱۱- رهــا و آزاد- محــل تقاطــع دو دیــوار- مــادر
۱۲- شــهر آســتان حضرت عبدالعظیم(ع)- شر به 

پا کن- از هم زبانی خوشــتر اســت ۱۳- لازم- حرف 
محرمانــه- از ســازهای زهــی ۱۴- اشــاره به دور- 
عقب هرچیز- دست آموز ۱۵- شــیر بیشه- زهتاب- 

حرف انتخاب. 
افقی: 

  ۱- اتومبیل جابه جایــی بیمار- مطالبه خانواده 
عروس ۲- به هوش باش- انبار گندم- سرپرســت 
جامعه  اسلامی ۳- از ملزومات باغبانی- نام درختی 
در آســمان هفتــم- دلســردی ۴- به وجودآمدن- 
از چهــار جهــت جغرافیایی- نوعی طــرح لباس 
زنانه ۵- محل نشســتن- شــهری در استان کرمان 
۶- از ارتفاعــات کرمانشــاه- اعــلان- مقابل بردن
۷- امــر به رفتن دارد- مهم بودن- تلافی ۸- نوعی 
تســهیلات بانکی- دیواره متحــرک- حرکت فتحه
۹- سردرد شایع و شدید- عامل- ضمیر سوم شخص
 ۱۰- بایگانــی- ملخ دریایــی- تولید کننده ۱۱- زاده 
چهارپایــان- مدخل ۱۲- ششــم- وســیله تزریق 
آمپــول- تختــه ضخیم بلنــد ۱۳- بالاپــوش بلند 
مردان قدیــم- برقــرار- نوعی تزییــن روی پارچه
 ۱۴- شهری در استان ایلام- رنگ صلح- سرپرست 

۱۵- دائمی- عنوانی برای آمریکا. 
عمودی: 

 ۱- از دل پرســوز برآیــد- اخمــو- اندوهگین و 
غصه دار ۲- دارای زمین های کشاورزی- دستورات- 
اســب ســیاه ۳- گلی معطر و دارویی- گوســفند 
ماده- نقــاش نامــدار اســپانیایی ۴- رهبر- کتاب 
ثبت رکورد های جهانی- باران اندک ۵- شــفاهی- 
عالم وهم و خیال- ســگ انگلیسی ۶- زمین آماده 
کشــت- مادر- ســهولت ۷- برج فرانسه- فیلمی 
ترســناک و مشــهور ســاخته ویلیــام فریدکیــن- 
اجرا کننده ۸- گلی زیبا- بدزبانی- شــاه ساسانی و 
نوه اردشــیر بابکان ۹- هجران- نقاش چیره دست 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

21
25

کو 
ودو

ل  س
ح

جدول 3129

سخت  2126 سودوکو

سودوکو ساده 2126

ت
سخ

وکو
سود

ل  
ح جدول 3130  �  طراح: بیژن گورانى

 آمنه ولى جانى*

«توران» گل همیشه بهار
 نرگس ملک زاده 

 عضو کانون صنفى معلمان

۵۷


